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ر آن است كه به اين مساله بپردازد كه آيين عياري چگونه در داستان امير ب حاضر
كه از دستاورد تحقيق نشان مي دهد كه با وجود اين. ارسلان بازنمايي شده است
ا دوره قاجار زمان زيادي گذشته و اين آيين كمرنگ زمان شكل گيري اين آيين ت

شده است؛ اما داستان اميرارسلان كه يكي از مشهورترين داستانهاي عاميانه نوشته 
  هايي از آن را در خود جاي داده است.هنوز نشانه شده در اين دوران است،

  ن عيارياجار، آييقشاه عصر ناصرالدينهاي عاميانه، اميرارسلان، داستان :هاواژهكليد

 مقدمه.1

ي شفاهي و سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته هاي عاميانه بيشتر به گونهداستان
است. عوامل زيادي بر شكل گيري و چگونگي روند داستان به خصوص در زمان مكتوب 

دوران شده  شدن داستان تاثير داشته است و باعث غني شدن آن از لحاظ تاريخ اجتماعي آن
است.تاريخي كه در داستانهاي مردمي وجود دارد دربردارنده ماهيت و واقعيات زندگي توده 
ي مردم است. به طوري كه هر داستان حاوي باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، نحوه

زندگي، فرهنگ و تاريخ مردم و ... است. اگر چه هدف داستان نويس نوشتن سرگذشت 
يع داستان را با تخيل ذهني خود و با الهام از شيوه زندگي مردم، در درون مردم نيست اما وقا

ي ايران تا حد زيادي تاريخ اجتماعي جا داده است. بنابراين پژوهش در ادبيات عاميانه قصه
  آورد.ايران را از ابهام در مي

اي با توجه به اهميت اين موضوع، طي چند دهه اخير تحقيقات زيادي بر روي داستانه
عاميانه صورت گرفته است و اين داستانها كمك زيادي به شناخت تاريخ اجتماعي مردم 

ترين آنها به كتاب شهر سمك نوشته پرويز ناتل خانلري مي توان اشاره كرده است. از مهم
كرد كه اطلاعات بسيار ارزشمندي حول محور تاريخ اجتماعي مردم ايران از داستان سمك 

درآورده است. همچنين محمدجعفر محجوب بر روي بسياري از  عيار به رشته تحرير
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داستانهاي عاميانه تحقيق و پژوهش كرده و مقالات بسياري به رشته تحرير در آورده است 

ي ايران توسط حسن ذوالفقاري گردآوري شده است. كه در كتابيبا عنوان ادبيات عاميانه
به اين موضوع پرداخته است و با نگاه  غلامحسين يوسفي در كتاب ديداري با اهل قلم نيز

هاي گوناگوني را بررسي كرده است. اخيرا پژوهشگران جوان به موشكافانه خودداستان
اهميت اين موضوع پي برده و به بررسي تاريخ اجتماعي ايران از خلال ادبيات عاميانه 

  اند.اي نوشتهپرداخته اند، و مقالات و پايان نامه هاي قابل ملاحظه
وران داختي اي است كه حاوي اطلاعات جامعه شنميرارسلان يكي از داستانهاي عاميانها

سابقه  مردم ايي كه در بينخود است. اين داستان برخلاف روند ديگر داستان هاي عاميانه
رير و بتدا تقالكه داشته و سينه به سينه نقل شده و بعد به رشته تحرير درآمده باشد، نيست؛ ب

مواد  ي ازپس در ميان مردم شهرت يافته است. با اين وجود خميرمايه بسيارتحرير شده س
 ا قريحهبه و داستان در اذهان مردم رواج و سابقه داشته و نويسنده از آنها استفاده كرد

-1357 خويش در آنها دست برده و تركيبي جديد پديد آورده است. (يوسفي، غلامحسين،
1358 :10-12(  

نه امياروش تحقيق تاريخي ضمن بررسي و غور در داستان هاي ع در اين پژوهش كه با
د در اي موجوده هو با تمركز بر متن داستان امير ارسلان بر آنيم تا با توجه به ارزيابي دا

(عصر ان زمان تحرير داستاناجتماعي اير - داستان اميرارسلان به بررسي تاريخ فرهنگي
 اي اصليهايهمنمايي مساله عياري كه يكي از بن ناصرالدين شاه) بپردازيم و سپس وجوه باز

  داستانهاي عاميانه ايراني است، را در آن كنكاش نماييم.

 معرفي داستان اميرارسلان.2

داستان اميرارسلان در اواخر دوران سلطنت ناصرالدين شاه نگاشته شده است. در ميان 
ي هاي عاميانهرا مظهر داستانتوان آن هاي عاميانه فارسي شهرت بالايي دارد. ميداستان
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هاي خوب نثر فارسي دوره ). اين كتاب از نمونه473- 476: 1386فارسي ناميد. (محجوب، 
هايش اثري خواندني است و از نظر سبك آيد؛ با همه فراز و نشيبقاجار بحساب مي

- 27: 1358- 1357نگارش در ميان داستانهاي عاميانه درخششي خاص دارد (يوسفي، 
ر واقع محل تلاقي دو شيوه روايت شفاهي و نوشتاري است. داراي دو نويسنده بوده ).د36

است، ابتدا شخصي كه براي نخستين بار آنرا نقل كرد و دومي آنكه به كتابت آن پرداخت و 
  )236: 1377موجب تداوم و برجا ماندن آن شد. (بالايي، 

ي نقيب الملك)، نقال دربار ي فكر نقيب الممالك(ميرزا محمد علاميرارسلان زاييده
ناصرالدين شاه قاجار است. او در يكي از سه اتاق متصل به خوابگاه شاه كه اختصاص به 
نقال و نوازندگان داشت، مستقر بود. زماني كه شاه در بستر مي رفت، نخست نوازنده 

را به  كرد تا شاهسرايي آغاز مينواخت. آنگاه نقيب الممالك داستانهاي مناسب ميآهنگ
خواب رود. در اين هنگام فخرالدوله از دختران اديب و فرزانه ناصرالدين شاه با لوازم 

نوشت. باشي را ميهاي نقالنشست و گفتهسرايان مينوشتن پشت در نيمه باز اتاق خواجه
  )556: 1334(معيرالممالك،

شرح  داستان اميرارسلان داراي درون مايه عشقي و قهرماني است؛ و موضوع آن
اي عاشق به نام اميرارسلان پسر سلطان ملكشاه است كه با مشاهده ماجراهاي شاهزاده

تصويري از فرخ لقا، دختر پطرس فرنگي عاشق شده و براي دست يافتن به او، از سلطنت 
شود و بيشتر كارهاي قهرمانانه و دلاورانه مي 1گذرد و عازم سرزمين رومو تاج و تخت مي
  رسد.افتد. وي پس از گذراندن موانع بسيار، به وصال مين اتفاق مياو در اين سرزمي

 اوضاع ايران در زمان نگارش داستان.3

داستان اميرارسلان مهمترين قصه دوره قاجار است و در زمره متوني است كه بازتاب كاملي 
دهد. همچنين خصلتي كاملا روايي از ادبيات فارسي اواخر قرن سيزدهم هجري ارائه مي
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دارد و محصول دوره خاص آشفته انقلاب مشروطيت است. در اين زمان ايران در اوج 

)تحولات اجتماعي باعث 233: 1377بالايي،(2دگرگوني سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.
هاي جديد ادبي، به ويژه رمان به سرعت رشد كند. پيدايي رمان بيشتر ثمره فرايند شد شكل

ق.)  1203-1249كه به طور مشخص از روزگار عباس ميرزا ( اي بودهاي فرهنگيگيريوام
: 1389ق.) سرعت بسيار گرفت (ياوري،1264- 1313به وجود آمد و در عصر ناصري(

152-154.(  
شاهي پاد از نظر سياسي، سلطنت ناصرالدين شاه قاجار آخرين دوره استبداد بلامنازع

د. يابمي ي دستزمينه اجتماعي و سياساست. در اين دوره طولاني ، ايران به ثباتي نسبي در 
نتيجه  و در هاي فني و نظاميبا اين وجود، در اواخر اين دوران بر اثر سفرها و همكاري

كومت حد از شود و عده اي به انتقاتماس با افكار غربي، بنيان سلطنت مطلقه متزلزل مي
- ت ميخواهي حمايپردازد. مطبوعات جديد در خارج و داخل ايران از جنبش مشروطه مي

لمرو قز در هاي چشمگيري در ترجمه متون گوناگون در زمينه علوم و فنون و نيكند. تلاش
ن ه خواندب، كه آيندنشيند. نخبگاني در طبقه روشنفكر بوجود ميادبيات به تدريج به بار مي

ا ان بمزمين همتون خارجي اكتفا نكرده در انديشه فرآوري ادبيات ملي خويش هستند. بنابرا
و  يات فارسي در اوج دگرگوني و تجديد نظام ادبي است،اجتماعي، ادب- تحولات سياسي

گارش نه سياسي بود ك - شاهد پيدايش اولين آثار ادبي نوين است. در همين بافت اجتماعي
 ارسي بهفمان توان آخرين رو انتشار اين كتاب نيز انجام گرفت. داستان اميرارسلان را مي

ته ر نوشهاي بسيار مشهور و عامه پسندي دانست كه به نثزمره داستان سبك سنتي و در
  شده است.

هاي متعددي از وقايع تاريخي چون جنگهاي صليبي و در داستان امير ارسلان، بازتاب
فتح قسطنطنيه به صورت مبهم و تغيير شكل يافته وجود دارد. فتح روم توسط اميرارسلان، 
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و همچنين جنگهاي بين اميران فرنگ و سلاطين مسلمان  غارت و تاراج كليساهاي مسيحي
اي است زاييده هايي از اين دست است. بديهي است كه اثر نقيب الممالك افسانهنمونه

اند. او تخيل وي از خلال خاطرات پراكنده تاريخي كه بر اثر سنت روايي تغيير ماهيت داده
اي ست. لذا بر اوست تا در زمينهمدعي تاريخ نويسي نيست، قصد وي سرگرم كردن شاه ا

  ).236- 233: 1377تاريخي به حكايت خود رنگ واقعيت ببخشد (بالايي، 
علاوه بر اين در عصر قاجاريه، دو عامل باعث شكوفايي ادبيات داستاني عاميانه شد. 

ها را فراهم آورد. عامل اول صنعت چاپ است كه زمينه انتشار گسترده اين گونه داستان
هايي سرايي فارسي و خلق آثار فراوان در شبه قاره هند است؛ داستانم رونق داستانعامل دو

كه در عهد صفوي تحت تاثير ملاحظات مذهبي در قلمرو آنان از رونق افتاد اما در دوره 
ق.) و بخصوص عصر اكبرشاه در شبه قاره هند بسيار 1274-923بابريان يا تيموريان هند (

هاي مذهبي، راه براي آفرينش و انتشار قاجاريه با تغيير سياست شكوفا شد. سپس در دوره
اين گونه آثار كه بسياري از آنها در سرزمين هند پديد آمده بود، باز شد. بنابراين تعداد 

  هاي عاميانه در دوره قاجار به ويژه در دوره ناصري چاپ و منتشر شد.بسياري از داستان
ق. بر تخت  1264ارمين پادشاه سلسله قاجار در ق.) چه 1313-1247ناصرالدين شاه (

نشست و چند ماه مانده به جشن پنجاه سالگي سلطنتش به قتل رسيد. دوره طولاني 
سلطنت وي و استبداد حاكم در آن دوران كه جهت دهنده بسياري از شئونات زندگي 
ي اجتماعي و فرهنگي جامعه بود، موجب شده است وي در تحولات اجتماعي و فرهنگ

ايران به خصوص در رشد و توسعه ادبيات داستاني نقش بسزايي داشته باشد. از جمله آن 
هاي توان به تاثير شيفتگي ناصرالدين شاه به فرنگ و مظاهر تمدني، شوق وي به افسانهمي

هاي سفرهاي فرنگش و ... كه ها و شنيدههاي كهن، اديب بودن و ثبت ديدهقديمي و قصه
  دهد.هايي آميخته از كهنه و نو ميتربيت او همراه با آموزه نشان از پرورش و
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لاف ها، كتابهاي دوره ناصري مملو است از شواهدي براي اختبراساس اين ويژگي

ه نقيب بتوان  گرا كه در حوزه ادبيات ميگرا و نخبهآشكار و پر معنا ميان دو جريان سنت
را  با گن سنتاميانه كهن و نماينده جرياهاي عگر قصهالممالك، نقال باشي دربار، روايت

ي يندگتكيه بر ذوق سنتي شاه اشاره كرد كه در مقابل او، جريان تجددخواهي به نما
ئيس ره و اعتمادالسلطنه از نخبگان درباري به عنوان روزنامه خوان و مترجم مخصوص شا

يب قن  در اين ميان دارد. دارالترجمه و دارالطباعه همايوني و نويسنده ژانرهاي ادبي تازه قرار
و  نندهكالممالك تلاش كرده است محتواي سنتي را در ظاهري نو بگنجاند و اگر حمايت 

لان ميرارساداشت، تلاش او به خلق اثري با كيفيت اي مانند ناصرالدين شاه نميشنونده
  انجاميد.نمي

ر اثيصري و تدر نتيجه با توجه به وضعيت ادبي و فرهنگي ترسيم شده از دربار نا
 هايوزهدر ح اشهاي بالقوهبسياري كه عوامل اين دربار به واسطه قدرت نظارتي و توانايي

 چاپ بر خي وهاي تاريتوليد ادبي و به ويژه در حوزه ترجمه آثار ادبيات داستاني و رمان
مري اوضاع فرهنگي و ادبي ايران اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجري ق

ز استفاده اد با توان گفت كه دربار ناصرالدين شاه قاجار با اينكه در بعضي موارمي گذاشت،
نقش  عوامل نظارتي خود مانع سرعت گرفتن تحولات فرهنگي و ادبي بود در عين حال،

ژه در ه ويبموثري در انتقال فرهنگ اروپايي به ايران داشت و اين امر تحولات ادبي را 
ورد. آجود وان نويسي چند دهه زودتر از تحولات شعر فارسي به قلمرو ادبيات منثور و رم

  )168- 156: 1389(ياوري، 

 شناختي در داستان اميرارسلانهاي جامعهمايهبن.4

داشتن اطلاعات در باب اجتماع ايراني و جامعه شناسي و مردم شناسي و تاريخ و افكار و «
هاي تاريخ و خاصه تاريخ زندگاني مردم، توضيح هاي فلسفي، روشن كردن گوشهانديشه
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هاي محبوب و منفور اجتماع (مانند ها و فرقهي آداب و رسوم و سنن دستهدادن درباره
هاي عاميانه عياران، جوانمردان، دزدان، طراران) جزو سودهايي است كه از مطالعه داستان

  )157: 1386(محجوب،» توان برد.مي
هاي ادبيات الممالك، براي خلق قهرمان خود، از تمامي گنجينهميرزا محمد علي نقيب 

شفاهي، مانند سمك عيار، رستم نامه شيرويه نامدار، رموز حمزه، حسين كرد و حتي مسلم 
نامه و چهل طوطي كمك گرفته و استفاده فراوان كرده است. با اين همه او تحت تاثير 

سابقه بوده است. تا آن زمان بي هايي زده كهدست به نوآوري ،3تحولات زمان خود
نويسي دوره قاجاريه است. در ). اين داستان يكي از شاهكارهاي داستان32: 1380(شمس،

شناسي مردم آن دروه را دربردارد. يك دوره واقع انعكاس زمان است و مختصات روان
و پنجاه ها و كليه حوادث داستان به خوبي تاريخ اين دوره صد ناسالم و فاسد كه شخصيت

 )409- 408: 1337دهد.(نعمت اللهي، نشيني ملت ايران را نمايش ميساله انحطاط و عقب

  شخصيت 1-4

  اميرارسلان:  
شود اميراسلان طي يك روايت خطي از تولد تا پادشاهي و دوران اقتدار، پيوسته معرفي مي

چون داستان دهد و در كانون توجه نويسنده و خواننده قرار دارد. اين امر نشان مي
شده است، تنها جذب خواننده اميرارسلان در فضاي دربار و براي شخص شاه روايت مي

است كه اي پرداخته شدهسطح بالا در مركز توجه بوده است، هر چند اين قهرمان به گونه
). 87: 1391سازد. (نورپيشه،بعدها به خوبي انتظارات خوانندگان عامي خود را برآورده مي

جنگد و سرانجام شتابد و با ديو و دد وجن و پري ميدن فرخ لقا، به ديار فرنگ مياو با دي
گردد. با اين همه، اين حوادث هيچ تاثيري شود و به ديار و سرزمين خويش باز ميپيروز مي
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شود. اميرارسلان پايان قصه بر شخصيت او ندارد و باعث تحول و عوض شدن او نمي

  )26: 1380صه است. (شمس،همان اميرارسلان ابتداي ق
- مينرديد گويد، تهاي پيش از اميرارسلان، قهرمان يك قهرمان است. دروغ نميدر قصه

واني ه پهلكترسد و به طور كلي، يك انسان مطلق است. اما اميرارسلان، با آن كند، نمي
- مي روزن پيبزرگ و شكست ناپذير است و در تمامي نبردها، حتي نبرد با ديوان و جادوگرا

نج ند، ركگويد، شك ميشود، انساني معمولي مثل تمام انسانهاست. انساني كه دروغ مي
معشوقه  خواهد به وصال)او فقط مي32ريزد. (همان: كشد و به خاطر مادرش اشك ميمي

ه كسي ود،بشبرسد و هيچ هدف عالي و دنيايي به جز رسيدن به فرخ لقا در قلبش ديده نمي
صود ه مقبر قيمتي هست منظور خود را دنبال مي كند و سرانجام نيز كاري ندارد و به ه

ت راني اسرد ايرسد.اميرارسلان با همه عيب ها و محاسني كه دارد نمونه و نماينده يك فمي
را به  رمانيتوانيم لقب قهكه در آن تاريخ است،هرچندمثل ديگر قهرمانان جهان است و مي

  )417: 1337او بدهيم.(نعمت اللهي، 

  تاثيرپذيري از اروپا:  2-4
هاي گوناگون (مانند سفرنامه ناصرالدين شاه) و الهام گرفتن نقيب الممالك با مطالعه سفرنامه

رسيد به از وضع فرنگستان و استفاده كردن از اطلاعاتي كه از كشورهاي اروپايي به ايران مي
كند. او تحت بت ميپردازد و در حد اطلاعات ناقص خود از آنها صحتوصيف فرنگ مي

پردازد و احساسات او را بيان تاثير داستان هاي غربي، به حالات و روحيات قهرمان خود مي
)صحنه تماشاخانه و ديدار اميرارسلان و فرخ لقا در آنجا نمونه 32: 1380كند. (شمس،مي

ااست. حتي هاي آنجاي از اطلاع داشتن از اخبار ممالك اروپا و تئاترها و اپراها و رستوران
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بعضي از حوادث داستان، با رويدادهاي تاريخي آن عصر شباهت بسيار دارد. 
  )355: 1350(محجوب،

  رواج سحر و جادو و طالع بيني 3-4
دهد و ستارگان، بر حوادث ماجراهاي اميرارسلان، سراسر تحت تاثير سحر و جادو رخ مي

پطرس شاه فرنگي و  سرنوشت قهرمانان داستان حاكم هستند. وزيران و مشاوران
اميرارسلان، هر وقت قصد انجام كاري را دارند، نخست در اسباب رمل و اسطراب نگاه 

كنند كه رواج طالع بيني در عصر قاجار را نشان مي دهد. كرده و ساعت سعد را تعيين مي
)شايد اميرارسلان، نماينده گروه روشنفكراني باشد كه در زمان 285: 1336(پرهام،
كردند. او بارها و بارها با خواجه نعمان و ن شاه، بر ضد خرافات و جهل مبارزه ميناصرالدي

گيرد. كند و آنها را به باد انتقاد ميكساني كه به رمل و اسطراب اعتقاد دارند، برخورد مي
  )33: 1380(شمس،

  اوضاع دربار 4-4
اين پادشاه است. حركات و هيات و رفتار و گفتار پطرس شاه فرنگي يادآور طرز رفتار 

آورند و ملكه فرخ لقا، نمونه زنان شمس وزير و قمر وزير رجال عصر ناصري را به ياد مي
) رقابت بين شمس وزير و قمر وزير، 355: 1350اشراف منش آن روزگار است. (محجوب،

هاي پطرس آورد.همچنين ترديدها و دودليرقابت ميان وزراي ناصرالدين شاه را به ياد مي
آورد. و مانند كه آلت دستي بيش نيست، سست اراده بودن شاهان قاجار را به ياد ميشاه 

داند، در پادشاهان قاجار از شاهي جز نامي ندارد.اميراسلان، خود را باهوش و زيرك مي
حالي كه هم چون ناصرالدين شاه بسيار ساده و زودباور است. قمر وزير چندين بار او را 

كشاند. همان طور كه ميرزا آقاخان نوري و ديگران به مرگ مي دهد و تا پايفريب مي
شوند. نقيب الممالك، دهند و باعث مرگ اميركبير ميراحتي ناصرالدين شاه رافريب مي
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اي كه همچنين با خلق شمس وزير نيك انديش، اشاره به اميركبير داشته است، مرد آزاده

. خود اميرارسلان هم بارها و بارها رسدعاقبت به دست ناصرالدين شاه به شهادت مي
- پيمايد و دچار مشكلات بسياري ميشود و راه خطا را ميدستخوش دودلي و ترديد مي

  )33: 1380گردد. (شمس،
  دين و مذهب 5-4

ر مورد د. دفقر معنوي حاكم بر قصه نشان از عدم اتخاذ سياست مذهبي در دوره قاجار دار
ير و اي خين در اين قصه، اميرارسلان سركرده نيروهسستي و بي پايگي مباني اخلاق و د

ست. كرده و سيماي او به پلشتيها آلوده بوده اخوبي است خود در عوالمي سير مي
بدون  گذارد و)وي صليب زراندود كليسا را با آن سنگيني به دوش مي63: 1379(دشتي،

وار ز ديو آهسته ا داردرعايت اينكه صليب مورد پرستش گروهي از مسيحيان است، بر مي
  شود.كليسا سرازير مي

اميرارسلان جواني نيرنگباز، رياكار و از همه بدتر، دروغگوست كه حتي به معشوقه 
فريبد، اين تناقض حاصل كند و او را نيز با عهد و سوگند ميوفادار خود، فرخ لقا رحم نمي

است و نتيجه نقل آن هاي آن طبيعي وضع خاص محيط و اجتماعي كه اين قصه از پديده
)علاوه بر او قمر وزير و فولادزره و مادرش و 13: 1377در دربار براي شاه است. (دشتي،

كنند. الهاك و ديو و جادوگران و فرخ لقا و پيرمرد زاهد نيز،روزي چند سوگند دروغ ياد مي
و شيوه  پيداست كه نقيب الممالك براي اين گناهان، قبحي قائل نيست و لحن كلام نويسنده

سخن اميرارسلان نيز طوري است كه از بافتن اين همه دروغ، كوچكترين احساس 
كند كه شمس وزير، حرف كند. طوري از خود، سلب اعتبار ميشرمندگي و انفعالي نمي

گويا گل تو را به دروغ سرشته اند. پادشاهان نبايد «گويد: دارد و ميراست او را باور نمي
اند، ي از كساني كه به هزل يا به جد درباره عصر قاجار چيزي نوشتهبسيار» دروغ بگويند
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همچنين چند جا اميرارسلان به قمر وزير  4غالبا به اين عيب اخلاقي بزرگ اشاره كرده اند.
كه با توجه به قراين ديگر » نكند مرا خوشگل و ساده و خيالي در سر داري؟«گويد: مي

ديگر اينكه خواجه طاووس و  5كند.قاجار تاييد ميرواج اين معضل اجتماعي را در عصر 
- نشينند. گويا اين مجلس شبخواجه كاووس هر شب با اميرارسلان به شراب خوردن مي

  6زاده عصر قاجار شيوعي تمام داشته است.نشيني در ميان جوانان مرفه
  زنان در داستان اميرارسلان 6-4

سهم مهمي در صحنه آرايي داستان داشتند، تر كه هاي عياري قديميزنان برخلاف داستان
آيند كه قهرمان داستان ايشان در اين داستان زنان فقط معشوقه پهلوانانند و تنها بدين كار مي

را ببيند و تير عشق بخورد و روي در راه ايشان نهد و موانعي در راه وي پديد آيد و 
در اين كتاب زن و عروسك هيچ   سرانجام قهرمان آنها را از پيش برداشته به مقصود برسد.

تفاوتي با يكديگر ندارند. هيچگونه حركت و جنبش و مقاومت در آنها مشهود نيست. 
كند، از نسل ديوان مادرفولادزره نيز كه در سحر و جادو دستي دارد و دخالتي در داستان مي

ر حقيقت است. اين سير انحطاطي و تحول يافتن وظايف و دخالتهاي زنان در داستانها د
آينه سير زندگاني اجتماعي زنان در روزگاران گذشته است. پيداست كه وقتي زني در 
زندگاني اجتماعي به صورت اثاثه خانه درآيد و هيچگونه كاري جز جلب رضاي خاطر 

: 1341مردان از او برنيايد، در صحنه داستان نيز وجود وي فراموش خواهد شد. (محجوب،
108-109(  

هاي امروزي و پلي است كه قصه هاي ميرارسلان، نقطه شروع داستاندر واقع قصه ا
دهد و بنابراين از اهميت زيادي برخوردار است. هاي امروزي پيوند ميعاميانه را به داستان

شوند و از سحر و هاي امروزي نزديك ميهاي بعد از اميرارسلان آرام آرام به داستانقصه
پردازد. از قهرمانان گيرند و به وقايع عادي زندگي ميمي جادو و وقايع شگفت انگيز فاصله
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رسند. اگر چه اميرارسلان براي سرگرمي گذرند و به مردم عادي مييك بعدي و مطلق مي

هاي محبوب شاه  بود كه سالي يك بار ناصرالدين شاه ساخته و پرداخته شد و يكي از قصه
اجتماعي روزگار خود بود و از - سياسيداد اما آيينه تمام نماي زندگي به آن گوش مي

  )32: 1380كرد. (شمس،ها و باورهاي مردم آن روزگار صحبت ميخواسته
يار ي بسپس داستان نويس و قصه خوان در موقع پديدآوردن اثر خويش ناگريز رد پاها

 همين گذارد و مطالعهاز محيط اجتماعي و زندگاني عصر خويش در داستان بر جاي مي
 ناختاست كه ما را در مطالعات مردم شناسي و جامعه شناسي تاريخي و ش گونه آثار

كند.  خصوصيات هاي ملي و كيفيات اقليمي و بسياري مسائل ديگر راهنمايي مي
  )355: 1350(محجوب،

 آيين عياري.5

براي واژه عياري معاني گوناگون و متفاوتي از ديد اديبان و مورخان و فرهنگ نويسان 
اي از اديبان به تبعيت از او اصل اين واژه را از ملك الشعراء بهار و عدهوجود دارد. 

- دانندكه وارد زبان عربي شده و به معناي يار ميريشه پهلوي اذيوار، اييار، ايار مي

ر تحقيقات جديدتر، براي واژه عيار دو معني در ظاهر متفاوتو در باطن مرتبط د7باشد.
ي پهلوان و دلاور و از سوي ديگر در معني است، از يك سو به معناذكر شده

بازوبنداست. ارتباط اين دو واژه در بررسي تاريخي و ريشه شناسي، نشان از به كاربردن 
هاي قيمتي در كنار يك جفت بازوبند ساخته شده از جنس طلا يا نقره مزين به سنگ

يا اياره و  گوشواره و كمربند توسط جنگجويان ساساني است. همچنين دو واژه ياره
در منابع كهن فارسي براي بازوبند آمده )  yārah or ayyāah and suwārῑ( سواري
و ارتباط عياران با طبقه اسواران موسوم به ارتشتاران را )Zakeri,1995:88(است؛

ترين گروه جوانمردي در تاريخ ايران تاكنون شناخته در واقع عياري، كهن دهد.نشان مي
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). همچنين منشا آيين جوانمردي يا فتوت را از آيين 15: 1392 شده است (افشاري،
هايعياري به ويژه سمك عيارو وجوه مشترك با توجه به افسانه ؛ وتوان يافتعياري مي

عياري به دوران كهن  -ي آيين پهلوانيبسياري كه با سنن و آداب پهلواني دارد، ريشه
  ).170- 181: 1374م بوده است (بهار، رسد؛ كه بخشي از دين و اعتقاد مرداشكاني مي

شودو آنچه آمال و آرزوهاي مردم عادي در ادبيات عاميانه و مردمي گنجانده و ديده مي
هاي اخلاقي نهادينه شده در كنار اي با ارزشترين ايام آرزو داشتند، جامعهمردم از قديم

بين مردم در گذشته ايران يك نظام اخلاقي در  عنوانبهقهرماناني جوانمرد است. عياري كه 
  بود، شايد توانست با حضور در ادبيات اين مهم را به انجام برساند. شدهشناخته
داستاني است كه در متون ادبي  - ي اجتماعيهاارزش رشتهكزبان، حامل ي واقع در

هاي گوناگون وجود در ابعاد و لايه هاارزشكند. اين پيوسته قهرمان و حادثه را همراهي مي
شوند، مانند ارزندگي حيات، عدل، پيوندهاي خانوادگي، كين، وطنو... كه دارند و پديدار مي

ارزش حيات آدمي و جانوران نيك، پشتيباني ايرانيان از  صورتبهنمونه در شاهنامه  طوربه
عدل يا ضرورت دادگر بودن شاه، نژادهاي شاهي و پهلواني، كين شاهان و خويشاوندان، 

ي اجتماعي بنا بر طرحي سنجيده و هاارزشبنابراين ؛ كندن و روم تجلي ميايران و تورا
ها و مفاهيم، افزودن بار معنايي بر واژه ؛ وشودي داستاني تبديل ميهانظامارزشبهدقيق 

).يكي از وجوه اشتراك تمام 38: 1368دهد (مزداپور، ارزشي متمايز و ويژه به داستان مي
ها، كسي كه ارناپذير اصول اخلاقي است. در هيچ يك ازاين داستانها برتري انكاين داستان

يابد و قهرمانان كند، توفيق نميخلاف اصول جوان مردي و اخلاق و شرافت رفتار مي
جويند. هرگز براي پيشرفت خويش به حيله و تزوير و رياكاري و ناجوانمردي توسل نمي

  )1386:118(محجوب، 
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قرار  رفانيعز ادبيات مردمي كه در كنار ادبيات درباري و اي اادبيات جوانمردي گونه

دگان ويسنگرفته است. موضوعات و مطالب ادبيات جوانمردي برخاسته از ميان شاعران و ن
گونه ادبيات از چنان جايگاهي كش است. اينهاي زحمتها و گروهچنين تودهمردمي و هم

، اي يافته استرسي بازتاب گستردهبرخوردار است كه در آثار منظوم و منثور ادب فا
هاي عاميانه ها و داستانتوان در شاهنامهگونه ادبيات را ميي بارز اينكه نمونهطوريبه

ت ي صاحبقران، داراب نامهو فتوچون: سمك عيار، ابومسلم نامه، اسكندرنامه، حمزه
ه يان بوداني و ايرانهاي منظوم و منثور، يافت. فتوت و جوانمردي بخشي از فرهنگ ايرنامه

ه هاي عاميان )بنابراين عياري يكي از بن مايه هاي اصلي داستان178: 1392است. (ولايتي، 
  ايراني است. 

امي بكردند و از روي و شبگردي ميبناي كار عياران بر جوانمردي بود. در شهرها شب
كام، حن و نتنفذيكردند؛ تهديد ثروتمندان و مبه بامي از چنگ مأمورين حكومتي فرار مي

ها گذشتن بز نقاها خفتن و كمند انداختن و خنجربازي، از برج و باروها بالا رفتن، زير پله
ا ينوا و يبها بود؛ و بسياري اوقات تحمل اين خطرات و مصائب براي انجام كار مردم كار آن

- ز راهارا  هادفع ظلم از مظلوم بود. بسيار چست و چالاك بودند؛ فواصل بين شهرها و ده

بدون  والعبور با شتاب هاي صعبها و درهها و كوههاي غيرمعمول و ناشناس مانند بيابان
 ).107: 1363 رساندند (باستاني پاريزي،كردند و مأموريت خود را به انجام ميبيم طي مي

نه گرم و ام بخورام، اگر ناني يابمن مردي ناداشت (فقير) عيارپيشه«شعار عياران اين بود: 
نه از  كنممي كنم آن براي نامكنم و كاري گر ميگردم و خدمت عياران و جوانمردان ميمي

 /1: 1362جاني، (ار» كنم كه مرا نامي باشدكنم از براي آن ميبراي نان؛ و اين كار كه مي
 - ي(عيار ترين اثر عياري) آئين جوانمردي)؛بنابراين براساس كتاب سمك عيار (كهن181
  )147: 1360ي) سنتي اجتماعي و بسيار كهن است. (بهار، پهلوان
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 بازنمايي آيين عياري در داستان اميرارسلان .6

هدف قصه ها در ظاهر، سرگرم كردن شنونده است، اما در حقيقت قصه ها آينه تمام نماي 
شود. مردمي زحمتكش و آرزوهاي تحقق نيافته مردمان ساده كوچه و بازار محسوب مي

شدند و مردمي ستم كشيده و تحقير شده كه به وسيله اربابان زر و زور غارت ميدردمند، 
- در خيال خود، به خلق اميرحمزه و برزو و شيرويه و سمك عيار و حسين كرد دست مي

- آمدند و داد خويش را ميزدند و با آنها همچون بلاي آسماني، بر سر اربابان فرود مي

يات شفاهي اين مرز و بوم بيشتر به صورت رزمي و گرفتند. به همين دليل است كه ادب
  )26: 1380پهلواني است و كم تر بزمي و عشقي است. (شمس،

تر كه در آن نوعي دوگانگي شخصيت وجود دارد، هاي عاميانه قديميبرخلاف داستان
چرخد و هر دو به يك اندازه به صورتي كه قهرمان داستان بين يك شاهزاده و يك عيار مي

دارد و سرگذشت هر دو براي خواننده به يك مقدار مهم است. شخصيت محوري  اهميت
دهد در دوران در داستان اميرارسلان و نبود دو شخصيت جداگانه شاهزاده و عيار نشان مي

آورد قاجار مانند قبل  از عيار و رسوم و آداب عياري خبري نبود. نويسنده قهرماني پديد مي
ها را خود به شب روي و عياري بپردازد و درواقع همه توانمنديكه هر جا لازم باشد خود 

  )87: 1391به تنهايي داشته باشد. (نورپيشه،
بنابراين تا هنگامي كه رسم عياري و شاطري وجود داشت، عياران در صحنه داستان نيز 

شدند و چون رسم جوانمردي و آيين عياري منسوخ شد، و پيروان اين فرقه گر ميجلوه
اندك از ميان رفتند، ديگر در داستان نيز كسي بدين فرقه نپرداخت و كاري به ايشان  اندك

وانگذاشت. در امير ارسلان صحبتي از عياري نيست، زيرا در دوران سلطنت ناصرالدين شاه 
  ) 109- 108: 1341اين گروه در صحنه اجتماع از ميان رفته بودند. (محجوب،



 17...   آيين عياري در داستان امير ارسلانازنمايي ب

  
  ظاهري عياران در داستان اميرارسلانهاي . برجسته سازي ويژگي1-6

شتر د. در بيانودهتحمل و خنجرگذار ب عياران، مردمان دلير، بردبار، زيرك، چالاك، شجاع، پر
و  س، سلاحد. لباگفتناند. به همين جهت آنها را پيادگان نيز ميپيمودهمواقع پياده راه مي

ه جاي ست. باداران تفاوت داشته نوسايل آنها نيز با ديگر سپاهيان و مردان جنگ و ميدا
 انان ورفتند و پهلوبستند و به چالاكي به اردوي دشمن ميشمشير، خنجر بر كمر مي

ان ه و دوكردند و در شال و دستمال پيچيده، به دوش گرفتهوش ميسرداران دشمن را بي
، وناگونگدانستندو از پيشه هاي بردند. همه زباني ميدوان او را به اردوي خويش مي

  ).292- 3: 1386سررشته داشتند (محجوب،
 اجتهاد رتبههمين كه هفت ساله شد او را به معلم سپردند تا آنكه در جميع علوم به م«

بان زكه  كرد و همينرسيد. تا ده ساله شد چنان بود كه با جميع علماي مصر مباحثه مي
و اا به رآورد و ارسلان فارسي و عربي را خواند و نوشت، خواجه نعمان شخص فرنگي را 

موخت آنان سپرد. تا سه سال به خواندن زبان فرنگي مشغول بود تا اينكه هفت زبان را چ
را  زد كسي نمي دانست اين شخص رومي است يا فرنگي! زبان فرنگيكه وقتي حرف مي

  )13: 1378(نقيب الممالك، » زدخيلي فصيح و بليغ و شيرين حرف مي
- ج نوجواني از پدرخوانده اش اسب و شمشير و خنجر ميسر سال سيزدهم در او 

ارسلان گفت: راستش يك اسب بسيار خوب براي من بخر و يك شمشير و «خواهد: 
تن نداخخنجر و تركش. بعد مرا به دست يك سوار شجاعي بده، روزها مشق سواري و تيرا

صر را مخديو  ورزد و) و به كشتن شيري مبادرت مي14(همان: » و شمشير زدن را بكنم!
ز عقب ارسلان نامدار خود را به يك طرف گرفت. شير زمين خورد كه ا«دهد: نجات مي

ن كوه ر چوچنان شمشيري به گردن آن نره شير زد كه سرش ده قدم به دور افتاد و نعش شي
  )16(همان: » بر زمين خورد
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  هاي اخلاقي عياران. بازنمايي ويژگي2-6
اعتقاد داشتن به خصوص تابوهاي مذهبي، در باب حلال و اخلاقي بودن، به آيين الهي 

حرام و مكروه و مستحب و واجب را رعايت كردن، عدالت طلبي و حق دوستي، مشورت 
با جمع و تصميم گيري جمعي و در چهارچوب قراردادهاي اجتماعي عمل كردن، اعتقاد به 

ه قهرمانان معتقد بودن مروت به عنوان يك اصل اساسي زندگي، قهرمانانه زيستن و خود ب
از باورهاي خاص آيين فتوت و جوانمردي است كه از ديرباز در جامعه ايران وجود داشته 

  )195: 1369است. (شعباني، 
: اميرارسلان در مبارزات خود در رسيدن به هدف به مال و ارزشي مال دنيانيازي و بيبي

را ديد كليد انداخت در صندوق  ارسلان داخل گنبد شد، همان صندوق«گنج توجهي ندارد: 
را گشود. چشمش بر شمشير زمرد نگار افتاد،شكر خدا را كرد، شمشير را بوسيد و بر كمر 
بست و دسته كليد را به دست پيرمرد سپرد و گفت: عجالتا مرا با گنج و دولت اين قلعه 

  )462: 1378(نقيب الممالك، » كاري نيست، همه اين اموال به امانت در نزد تو باشد.
كند، اما هر چه زر به دست اميرارسلان از صبح تا شب در تماشاخانه كار مي قدرشناسي:

اميرارسلان هم ساغر «اند. آورد به كساني مي بخشد كه در ديار غربت به او پناه دادهمي
- كردند و به دستش ميداد جام را پر از اشرفي ميشراب در دست به هر كس شراب مي

  )93(همان: » داد.زرها را به خواجه كاووس ميدادند، او هم 
اميرارسلان شهرياري است كه در طلب عشق سودائي خود به تخت و  اعتنايي به دنيا:بي

اي ملك ارسلان شاه رومي! تو با «گيرد؛ زند و راه ديار فرنگ پيش ميتاج روم پشت پا مي
» كني؟ براي چه دست از سلطنت روم برداشتياين لباس كهنه يكه و تنها در اينجا چه مي

  ) 85(همان: 



 19...   آيين عياري در داستان امير ارسلانازنمايي ب

  
- يموبرو رهايي كند با پليدي: اميرارسلان در نبردي كه به سوداي عشق خود ميمردانگي

و  نگبارانسلسم گردد كه قمر وزير و فولادزره و الهاك ديو و شير گويا و مادر فولدزره و ط
گز و هره او صرفا در راه عشق نيست اريحانه جادو مظهر آنند. از اينجاست كه مبارز

اگر از  فراموش نمي كند كه حيات و اميد هزاران كس به همت و مردانگي او بسته است.
گي م زندهدهد، بلكه ياران او مرگ بترسد و سست گردد، نه فقط فرخ لقا را از دست مي

انگيز  هشتن دخود را خواهند باخت. از اين رو آنجا كه بايد جسد فولادزره را در سرزمي
زير مس وشو پرخطر ديوها و عفريت ها به چنگ آورد تا از مغز او مرهمي بسازد كه زخم 

فتد. ااه ميبه ر كند و با مردانگي تمام در پي اين مهمو ملك فيروز را شفا بخشد، درنگ نمي
مي نبر اپو ه و تكنشيند و دست از مبارزيابد، از پا نميحتي پس از آنكه فرخ لقا را باز مي

يرد گيش ميپدر  دارد، براي آزاد ساختن ملكه ماه منير و ملك شاهپور راه قلعه سنگباران را
  )287: 1336رود. (پرهام، و مردانه به جنگ الهاك ديو مي
وراند. پري: همواره تمنا و تصميم و آرزو و اراده را با هم مپايمردي در عمل و گفتار

ز ارسا تست. آنروز كه اميرارسلان به هواي معشوق خواستن براي او براستي توانستن ا
- يمز او رود، هيچكس به پيروزي او اميدوار نيست و همگي دست اقسطنطنيه به فرنگ مي

  )288 گردد. (همان:شويند، ولي او كه عزم خود را استوار داشته سرانجام پيروز مي
شان وي ايسازد زور بازآنچه اميرارسلان را دلپذير و دوست داشتني مي انصاف و مروت:

عنوان  ز بهنيست، بلكه بكاربردن اين زور بازو در راههاي درست و مطلوب است. آنان هرگ
ند بينيمبرند. آنان چون دشمن را حقير و ناتوان آسان ترين چاره به شمشير دست نمي

  ن)گردند و گذشت و جوانمردي و حق شناسي را از ياد نمي برند. (همامغرور نمي
خواجه طاووس و خواجه كاووس به ياري اميرارسلان آمدند و  رساندن و زينهاري:ياري

خواجه طاووس گفت: من تو را به شهر مي «او را پسر خود معرفي كردند كه در امان بماند. 
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(نقيب » برم و در خانه خودم منزل مي دهم. بگو الياس فرنگي پسر خواجه طاووس هستم.
  ) 91- 90: 1378الممالك، 

  هاي رفتاري عيارانويژگي 3-6
اميرارسلان صبر كرد اين دفعه كه پيرزال آسوده شد و بناي التماس را «: چالاكي و چابكي

گذاشت پيش آمد، چنان شمشيري بر دوال كمرش زد كه چون خيار تر به دو نيم شد، 
مرات گفت: به تعجيل زنجيرهاي ستون را قلم كن. اميرارسلان نامدار به جلدي و چابكي 
هر چه تمام تر چهار زنجير طلا را قلم كرد كه ناگاه آن چرخ وسط چون پارچه كوهي بر 

: 1378(نقيب الممالك، » زمين افتاد و چرخ ها از گردش افتادند و صداها موقوف شد.
508(  

عياران با تغيير پوشش، چهره، گفتار و زبان، نام و نشان و تغيير در نوشتار  تغيير هويت:
شود. دهند. اميرارسلان با لباسي كهنه وارد شهر فرنگ ميد را انجام ميماموريت هاي خو

سپس به صورت جواني فرنگي، الياس نام در شهر به فعاليت مشغول مي شود. و گاهي 
مبادا در « كند. خواجه طاووس به او مي گويد:سياهپوش و ناشناس هدف خود را دنبال مي

بگويي من ارسلانم! بگو الياس فرنگي پسر اين سه روزه هر كس هر چه از تو بپرسد، 
  )91(همان: » خواجه طاووس هستم.

بايد كه عياري دانند و جوانمرد باشند؛ و به شب روي دست دارند؛  شهيارپيعمردم «: شبروي
اميرارسلان ) «1/319: 1362(ارجاني، » و عيار بايد در حيلت استاد بود و بسيار چاره باشد.

خواهم... خواجه طاووس برخاست، يكدست لباس بروي ميگفت: پدر يك دست لباس ش
شبروي در برابر اميرارسلان گذاشت... از جا برخاست، برهنه شد. خفتان مخمل مشكي 
پوشيد و پر و پا تاوه پيچيد و زره تنگ حلقه در بر كرد و سپر به مهره پشت انداخت و 

كرد و به دسته هاي  چهار خنجر بر كمر زد و چهار كمند شصت خم ابريشمي را حلقه
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خنجر محكم ساخت و شمشير بر كمر بست و شده مشكي بر صورت بست و سراپا چون 

  )168: 1378(نقيب الممالك، » آب حيات در سياهي نهان شد.
آور سكر اي سخت: بيهوش دارو از نوع افيون و بنگ (نوشيدنياستفاده از داروي بيهوشي

تند و ريخيجوانمردپيشگان پنهاني در جام مي دشمنان مو مخدّر) بوده است كه عياران و 
داروي  )92: 1387گرديدند. (افشاري، پيمودند، براي مدتي بيهوش ميچون جام را مي

ز را ا اي چرب و رزيني شكل به رنگ سبز مايل به خاكستري كه آنبيهوشي، بنگ، ماده
ر دختن آن ارو ريستفاده از اين دگيرند. رايج ترين طرز ااي هندي ميتخمدان گياه شاه دانه

  ).999: 1386شراب است. (محجوب، 
 ي درپس از آن دست در بغل كرد كاغذ بسته اي بيرون آرود و باز كرد، گرد سبز«

كه  ميانش بود. گفت: اين گرد داروي بيهوشي است. همين كه رفتي نشستي چند جامي
ه ام شراب بزن بده ملكشراب خوردي و مي خواهي برخيزي آهسته اين گرد را در ج

يهوشي را اميرارسلان دست در بغل كرد، داروي ب) «272: 1378(نقيب الممالك، » بخورد.
 »اد.دبيرون آورد، چنان كه ملكه نديد در جام ريخت و شراب هم ريخت به دست ملكه 

  )274(همان:
 كه ودكردند، ولي اين در صورتي ب: عياران گاهي راهزني و دزدي ميراهزني و دزدي

صول خاصي اآيد اين كار تحت قاعده و را وادار كرده باشد و به نظر مي هاآنضرورت 
  ).112: 1383بوده است (بهار، 

ي حراني ياغدر مواقع ب خصوصبهآنها به علت سياسي يا به علل اجتماعي و اقتصادي 
ن زدند. تمام دارايي كارواني را كهمال دشميمشده در كوه و دشت دست به راهزني 

ند. گرفتيم ند و در غير اين صورت ده يك از مال كاروانيانبريمخارجي بود را به غارت 
  )728: 1377پور، (انصاف
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اند كه از صد من طلاي ناب اميرارسلان نظر كرد ديد خاجي در صدر كليسا آويخته« 
ه متجاور اند. با خود گفت نامرد، دو مااند. به قدر بيست من جواهر بر او كار كردهساخته

است در خانه خواجه كاووس هستم، منفعتي كه بايد از من به او برسد، نرسيده است. اين 
برم. دست كرده خاج را برداشت و در شال دستمال جا داده به دوش خاج را براي او مي

آمد تا به پاي ديوار رسيد. دست به كمند زده كشيد، از گنبد كليسا بيرون آمد، همه جا مي
  )176: 1378(نقيب الممالك، » .بالا آمد

  هاي اعتقادي عياران ويژگي 4-6
هاي عياران دينداري، اعتقاد و توكل آنها به خداست. آنها در سراسر زندگي خود از ويژگي

بينند. آنها برند و در همه كارها خدا را حاضر و ناظر ميهيچ وقت يزدان را از ياد نمي
تواند بندگانش همه چيز استو اوست كه در همه حال ميمعتقدند خداوند آفريننده و خالق 

كنند آنها قبل و بعد از را ياري رساند و قادر مطلق است. عياران با خداي خود مناجات مي
  طلبند. خوانند و از او براي به انجام رسيدن كارها ياري ميهر كاري او را مي

يرارسلان گفت: خداي من بزرگ ام«داستان اميرارسلان نيز خالي از اين تفكرات نيست. 
ساعتي را بر زانو نهاد، همين كه هوا آرام گرفت از جا برخاست، ) «209(همان: » است.

) 446(همان: » سجده شكر به جا آورد روي نياز به خاك ماليد، به جانب قلعه روان شد.
روز  خود پياده بسم االله گفت داخل غار گرديد. مدتي در آن تاريكي راه رفت و شب از«

آمد روشنايي بزرگ تر دانست تا از برابرش اندك روشنايي پيدا شد. هرچند پيش مينمي
مي شد، تا رسيد به آخر غار و سوراخي ديد كه طرف كوه و صحرا است. شكر خدا را كرد. 

) او در تنگناهاي مبارزه به خداي خود 582(همان: » با هزار محنت از آن سوراخ بيرون آمد.
روم در اين بيابان گفت دل غافل مي«و در مشكلات به خداوند توكل مي كند:  پناه مي برد؛

خدايا خودم را  8ميرم. توكلت علي الذي لا يموت.يا نشاني از ملكه پيدا كنم يا در بيابان مي
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كند بيابان خشك بي علف به تو سپردم. قدم درآن بيابان بي پايان نهاد. ديد تا چشم كار مي

ان و خار مغيلان چيزي نيست. اميرارسلان دل به كرم خدا بست. يك است و جز ريگ رو
  )307(همان: » سمت آن بيابان را به نظر سنجيد و بنا كرد به رفتن.

ايت شود و مورد حمكند و دعايش اجابت ميدر اين راه با خداي خود مناجات مي
جات شتن نكمرا از اي پروردگاري كه تا به حال چند مرتبه «گيرد.نيروهاي غيبي قرار مي
ي از . دستگناه كشته شوم. تير دعاي ارسلان به هدف اجابت رسيددادي، روا مدار كه بي

ك يشد  غيب نمودار شد و قمر وزير و ملكه را بر روي هوا بلند كرد. ارسلان بي هوش
 كسي وقت به هوش آمد ديد عصر است نه قمر وزير است و نه ملكه. به جز خودش ديگر

 )196ان: (هم» نيست.

 نتيجه گيري.7

. نه داردامياعاوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه تاثير مستقيمي در ادبيات 
عات دن اطلات آورترين نتيجه مطالعه در داستانهاي عاميانه، به دسبنابراين يكي از با ارزش

ز دي اودمناي اطلاعات ستاريخ اجتماعي مردم است. داستان اميرارسلان همچون آيينه
است كه  هاييگذارد. آداب و رسوم حاكم بر جامعه يكي از مقولهدوران قاجار به نمايش مي

صلي در ااي همايشود. در اين ميان آيين عياري به عنوان بنبا خواندن داستان نمايان مي
- يبو مرنگ اجار كقآيد كه با گذر زمان از باستان تا هاي عاميانه ايراني به شمار ميداستان

لاي هلاب قوت شده است. اما با توجه به ريشه عميق آن كه در بين مردم وجود دارد؛ در
 ي ظاهري،هاژگيشود. در اين اثر ويهايي از آن ديده ميسطرهاي داستان اميرارسلان، نشانه

ا شده تكر هاي عاميانهاخلاقي، رفتاري و اعتقادي عياران كه سالهاي متمادي در داستان
  اشد. بش ميشود كه نشان از به كلي منسوخ نشدن اين آيين با ارزوضوح ديده مياست، به 
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  چشمه. چاپ سوم
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ر امروز). (مجله ادبيات و دانش و هن سخن». آيين عياري). «1348ناتل خانلري، پرويز (
 . 12و 11هاي در يك مجلد. شماره 18دوره 
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 پي نوشت:

 

منظور از روم، روم  شرقي است كه  به وسيله مسلمانان فتح گرديد و بعدها دولت عثمان در انجا . 1
  شكل گرفت. 

- اي گفته مينامند. دوره گذار مفهومي جامعه شناختي است و به دوره. اين دوره را دوره گذار مي2

شود كه شود؛ و فضايي بر جامعه حاكم ميشود كه جامعه در همه ابعادش دچار دگرگوني مي
گيرد. ادبيات اين جوامع نيز از جمله ريزد و افكار و آداب تازه شكل ميهاي پيشين فرو ميسنت

  شود.نهادهايي است كه دچار تحول مي
. مانند شكل گيري نهضت مشروطيت، جنبش تنباكو، گسترش علوم و فنون، ترجمه آثار خارجي، 3

رفت هاي مربوط به تعليم و تربيت، تاسيس مدرسه دارالفنون، گسترش صنعت چاپ ها، پيشسفرنامه
  و نشر كتاب هاي مختلف و تماس و آشنايي با كشورهاي غربي و افكار آنها

اي ياران! به ايرانيان دل مبنديد كه وفا ندارند. سلاح جنگ و آلت صلحشان، دروغ «. جيمز موريه 4
ام مي اندازند. دروغ، ناخوشي ملي و عيب فطري ايشان است و است. به هيچ و پوچ، آدم را به د

قسم هايي كه مي خورند، شاهد بزرگ بر صدق اين معني قسمهايشان را ببينيد. سخن راست را چه 
احتياج به قسم؟ ...خلاصه آنكه ...همه چيز را مايه مي گذراند تا دروغ خود را راست نموده به 

  »كرسي بنشاندن.
اجار قعصر  نيز در انتقاد ظريفي كه به شيوخ سجع گويي در نوشته هاي منشيانميرزا ملكم خان 

  »چراغ دروغ، هيچ گاه بي فروغ نيست.«دارد، به كنايه مي گويد: 
. يادآور گردش ابراهيم بيگ در شهر اروميه و مواجه شدن با عادت پليد امرد بازي است. 5

  سياحتنامه ابراهيم بيگ 
طرات خود، بزرگترين تفريحي را كه براي ادامه تحصيل بايد از آن چشم . عبداالله مستوفي در خا6

  داند كه ترك آن، برايش آسان نبوده است.بپوشد، همين شركت در مجالس شبانه مي

) (ناتـل  79: 1364) (ناتـل خـانلري،   957: 1386) (محجـوب،  166: 1344. نگاه كنيـد بـه (بهـار،    7
  )15: 1392) (افشاري، 302: 1372) (شفيعي كدكني، 1071- 2: 1348خانلري، 

  58. قرآن كريم، سوره فرقان، آيه 8


